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 چکیده 

توان باشد و به همین جهت نمیتعهد طبیعی، تعهدی است که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی
قانون مدنی،  266 ۀمتعهد را به ایفای آن الزام نمود. با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماد

زمینه امر،  و همین  ننموده  باز  را  خود  جایگاه  ایران  حقوقی  ادبیات  در  تعهد طبیعی  ساز عدم  نهاد 
ذات تعهد   ۀقضایی در این خصوص شده است. در این نوشتار، با توجه به تجزی   ۀگیری رویشکل

حقوقی کامل به دو عنصر »دین« و »الزام به تأدیه«، مبنای تعهد طبیعی را »تعهد حقوقی ناقص از  
داده« می  تغییر ماهیت  پاینوع  بر  است که سابقاً  تعهدی  تعهد طبیعی،  آن  در  رابط  ۀدانیم که    ۀ یک 

تأدیه« را از آن سلب   بنا به مصالحی، عنصر »الزام به  گذارقانونحقوقی کامل شکل گرفته و سپس  
را در تعریف ناقص بودن دارد،   نموده است. به عبارتی، علاوه بر آنکه فقدان عنصر »الزام به تأدیه«

حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در   ۀنمایانگر رابط
های ورود یک تعهد طبیعی  قی، انواع روش بطن خود داراست. متعاقب شناسایی مبنای این نهاد حقو

به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن 
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ایقاعی  طرق  طبیعی؛  دین  برای  ضامن  دادن  و  رهن  تسلیم  طبیعی،  تعهد  تبدیل  خارجی،  قرارداد 
ه پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق  متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام ب  ۀهمچون اراد

 . ایمالذمه را بیان نموده یت ماف کیقهری همچون تهاتر و مال 
 تعهد طبیعی، تعهد اخلاقی، تعهد حقوقی کامل، دین، الزام به تأدیه  واژگان کلیدی:

 مقدمه
مباحث اجمالی و گاه  توجه اکثر نویسندگان حقوقی به نهاد تعهد طبیعی و با طرح  به علت عدم 

طبیعی تعهد  اصل  وجود  در  لنگرودی،  )  تردید  مطلب  998:  1355/1جعفری  حق    درخصوص( 
مندان جهان عدالت را تشنه  نیامده و ذهن کنجکاو علاقه  جایبهکشف مبنای این نهاد به شایستگی  

گذارده بی  باقی  دیگر،  سوی  از  زمینهاست.  حقوقی،  دکترین  عدم اعتنایی  رساز  قضایی  ۀ  ویتحرک 
 است.  گیری نسبت به مبنا و ماهیت این قبیل تعهدات نیز گردیدهموضع درخصوص 

»در مورد تعهداتی که برای دارد:  قانون مدنی ایران مقرر می   266  ۀ تعهدات طبیعی، ماد   درخصوص 
استرداد او مسموع باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی  متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی 

نموده، در قسمت دوم همان ماده  ی ؛ قسمت اول ماده که تعهدات غیرقابل مطالبه را معرف نخواهد بود« 
نماید و با توجه به اینکه پس از ایفا، شده و این قبیل تعهدات را از قلمرو اخلاق خارج می   پاسخ داده 

در میان تعهدات اخلاقی   یی هدات را باید جا تع  گونهاین باشد، جایگاه  دعوی استرداد متعهد مسموع نمی 
 (.72م:  1998السنهوری،  )   تعهد حقوقی است   ۀ و تعهدات حقوقی تفسیر کرد که گویی سای 

در این نوشتار، قصد داریم که مبنای تعهدات طبیعی را کشف و سرزمین آغازین تولد این کودک 
شناخت مبنا و بنیاد هر نهاد حقوقی   چراکه نوظهور در میان احکام قانون مدنی را شناسایی نماییم؛  

مورد نظر در   ۀارویی با مصادیق بیرونی مصون داشته و تحلیل دقیقی از پدیدیما را از اشتباه هنگام رو
 کند. ذهن ایجاد می

ارائ و  تعهدات طبیعی  مبنای  از شناخت  زمین  ۀپس  در  دیدگاه،  ۀ  استدلال خود  بهترین  پذیرش 
توان یک تعهد طبیعی را وارد دنیای  هایی میپاسخ به این پرسش خواهیم بود که با چه روش   دنبالبه

  ی آن قرار داد؟ پرسشی که نویسندگان حقوق   بر سر  یاجرای قانون کرده و چتر حمایت حقوق ضمانت
پرداخته بدان  کمتر  مبناایران  کشف  قسمت  در  تحلیلی  مقدمات  از  استفاده  با  ما  و    گونه این  یاند 

 م.  یباشیتعهدات و همچنین از طریق استقرا در نظریات دکترین در تلاش برای حل این مسئله م
نمودن جایگاه تعهدات طبیعی در میان نهادهای حقوقی، تعریف  هدف آن است که با مشخص

حقوق،  پژوهان جامعی از آن ارائه کرده و با شناساندن این نهاد مفید حقوقی به وکلا، قضات و دانش
د تا زمینه برای نفوذ  ی تر حقوق مردم فراهم آای برای ورود آن در میان جامعه برای احقاق عادلانهروزنه
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(، ایجاد گردد.  77:  1364ارسطو،  )  کنداخلاق در حقوق که به ثبات و استحکام قوانین کمک می
تا نفوذ همین نظریات حقوقی به میان اندیشمندان این رشته، باعث شکل قضایی   ۀگیری رویباشد 

های حقوقی،  گاههای حقوق و دادشده و چراغ امید برای رفع کاستی نظام حقوقی در سطح دانشکده
 تر از گذشته مسیر عدالت را روشن نماید. روشن

 دیدگاه فقه و حقوق اسلام در خصوص تعهد طبیعی . ۱
ط محققان به عمل  تحلیل نهاد تعهد طبیعی در میان کتب فقهی، تلاش چندانی توس  ۀدر زمین

حقوق   وارداتی از  که نهاد تعهد طبیعی، موضوعی کاملاً ن نیامده است. شاید تصور غلط نسبت به آ
 (، نویسندگان را به تلاش در مورد واکاوی آن ترغیب ننموده باشد.626:  1392 غرب بوده )الشریف،

مختلف فقه، در  کتاب، سنت و حتی مشهور فقهای امامیه، در ابواب   ه درکالبته درست است  
ی را در  یهاتوان مثالاند، لیکن به طور پراکنده میمورد تعهد طبیعی به طور مستقیم سخنی نیاورده

ار حق مطالبه و الزام  کمتعهد وجود دارد، لیکن طلب  ۀنظریات فقها مشاهده نمود که در آن دین بر ذم
واقع نوعی اشاره به پذیرش و اعتقاد فقها بر  دست مسائل، در عهد را دارا نیست. اینبهمتعهد به وفای

 باشد. وجود تعهد طبیعی می

مثال؛ می نمونهبه عنوان  مورد مسلمانتوان  در  را  آن  از  هنگام حربیای  زوجه  شدن زوج  بودن 
اش  زوجه ۀاو مشغول به مهری ۀکه ذم شده: »اگر حربی، مسلمان شود در حالی مشاهده کرد که گفته

پیشین:  او باقی است، اما حق مطالبه از زوج ندارد...« )نجفی، ۀ  نباشد، ذم  است و زوجه مسلمان
بوده، در    شد، دین بر ذمه موجود  (. در این مثال چنانچه دیده222:  1383/1 ؛ مکی عاملی، 554

دیگر، التزام به تأدیه هست، ولی حق   متعهد را ندارد. به عبارت   ۀمتعهدله امکان الزام به تأدی  حالی که
وجود ندارد. عدم امکان الزام به تأدیه غیر از التزام به تأدیه از جانب متعهد است؛ متعهدله در   مطالبه

 تواند متعهد را ملزم کند، لیکن متعهد ملتزم به تأدیه است. تعهد طبیعی نمی

اجرای محکم  جدای از منابع معتبر فقهی، لزوم وفای به عهد را حتی به هنگام عدم وجود ضمانت
م زمینیقانونی،  در  قرآنی  آیات  اطلاق  از  با    ۀتوان  تعهدات  هم  که  نمود  مشاهده  عهد  به  وفای 

. منتها  گیرد درونی افراد را در برمی   اجرای وجداناجرای حکومتی و هم تعهدات با ضمانتضمانت
حقوقی سابق ۀ های تعهد طبیعی و تعهد اخلاقی، وجود یک رابطباید توجه داشت که یکی از تفاوت 

 باشد. دات طبیعی و عدم وجود آن در تعهدات اخلاقی میدر تعه
  طور حقوقی سابق، به انجام وفای عهد بهۀ  نظر از وجود یا عدم وجود رابطدر کتاب و سنت، صرف 

توان به اطلاق آیۀ »اوفوا بالعقود«، »الذین ینقضون عهد  کلی تأکید زیادی شده است. از جمله می
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اشاره نمود؛ چه آنکه    2الله و ایمانهم ثمناً قلیلًا...« الذین یشترون بعهد  و »إن  1الله من بعد میثاقه ...« 
  ۀ نمایند، بدون آنکه وجود یا عدم وجود رابطاین آیات وجوب وفای به عهد را به صورت مطلق بیان می

  حقوقی بین طرفین تعهد را شرط وفا بدانند. شخصی که دینی بر ذمه دارد، ولی قدرت الزام به تأدیه را
نمی متعهدله  باالباطل...« در  بینکم  اموالکم  کلوا  »لاتأ حکم  از  اطاعت  برای  حکم    3بیند،  به  و 

اجرای وجدان باید به ایفاء تعهد طبیعی بپردازد و در صورت پرداخت، دیگر دعوای استرداد  ضمانت
ه را دریافت متعهد بود   ۀپذیرفته نیست؛ چرا که متعهدله »أکل مال به باطل« نکرده و مالی که بر ذم

(. البته باید به این نکته اشاره کرد که التزام به تأدیه در مورد تعهد 65:  1394نموده است )سیوری،  
طبیعی، برخاسته از ندای وجدان شخص متعهد یا امر شارع است که او را به پرداخت دینی که بر  

 خواند. ذمه وجود دارد فرا می 

»اوفوا بالعقود« دانست؛ چرا که اولًا   ۀباید یک استثنا بر آی البته برخی معتقدند که تعهد طبیعی را  
، تعهد نیست؛  ثانیاً بر فرض وجود تعهد طبیعی در معنی اخص کلمه  ، این تعهد در فقه سابقه ندارد 

ضمانت فاقد  که  میچرا  می اجرا  و  استباشد  مجاز  باب  از  آن  بر  تعهد  لفظ   اطلاق  گفت   توان 

 (. 37: 1385)شهبازی، 
ه با روح  ک بل  ، ندارد   یقانون مدنی نه تنها با فقه مخالفت  266ۀ  ماد مک ح هکامر آن است   قتیحق

 ی ه در متون فقهک نیبا وجود ا  یعی اصطلاح تعهد طب  ست. خوان و سازگار اار همیهم بس  ینیام دک اح
مراجعه به  ه با  کشود؛ چرا  یدر فقه ما نم  ین نهادیار وجود چنک لی بر انین دلیما وجود ندارد، اما ا

ه از آن جمله تعهد کاز تعهدهای طبیعی را دارند    یهایخوریم که ویژگیبرمی  یبه نهادهای  یمتون فقه
وفا به آن    یول   4( 7142تا:  ست )زنجانی، بییالوفا نه بنابر نظر مشهور فقها لازم کباشد  می   ییابتدا 

ا خواهر اشاره  یطراف مثل برادر  شاوندان در خط ای توان به پرداخت نفقه به خوین میوست. همچنیک ن
را مجبور به پرداخت نفقه در حق   یتوان شخصینم  یشان مستحب است، ول یه دادن نفقه به اکرد  ک

  یعیق تعهدات طبیتحت عنوان مصاد  یانیر در فصل پاین مورد اخیرد، البته اکا خواهر خود  یبرادر  
ه در فقه وجود دارد نیز ک  یعیات طبل به چند مصداق از تعهدی به طور مفصل بحث خواهد شد. در ذ

 اشاره خواهیم نمود.
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 یی ا شرط ابتدایتعهد  .۱-2
  یم. برخ یداشته باش  ییاز تعهد ابتدا   یفیم لازم است تعری ه وارد موضوع بحث شو ک نیقبل از ا

ه  ک ر نشده، بل که در متن عقد ذکهستند    یاند: »تعهداتردهکف  یگونه تعرنیرا ا  ییا شرط ابتدا یتعهد  
  ی گرید  ین معامله برا یاز طرف   یکید  یایبه دنبال آن ب  یه عقدک نیه بدون اکهستند    یتعهدات و التزامات

 (. 377 : 1410باشد« )بجنوردی، ن گونه تعهدها مییم آن عدم التزام به اکه حکشود یمتعهد م
 ییتعهد ابتدا   یکد آن را  یه باکنند  کمی دانند و عنوان  یح نمیرا صح  ییاصطلاح شرط ابتدا   یبرخ 

«. سنهوری یزیالزام و اجبار به چ  یعنیشرط  »ن آمده است:  یشرط چن  یتاب المنجد معناکد. در  ینام
در الوسیط شرط را چنین تعریف کرده است: »شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال 

 (.  753: 1998/2تعهد منوط به آن است« )السنهوری، 
شامل  یقیشود، آمدن آن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیذهن تبادر م آنچه از شرط به

ه انجام آن عمل  کشود  یند گفته نمکرا تعهد    یانجام عمل  یسکن هرگاه  یشود. بنابرا ینم  ییشرط ابتدا 
 است. ا انجام آن عمل بر او شرط شدهیرده کرا شرط 

ا به اصطلاح  ی ییشرط شامل تعهدات ابتدا ه  کروشن است   ، م ینکر یشد تفسواگر شرط را به ربط
باشد و به طور مستقل یر میه قائم به غکاست    یحرف   یرا ربط، از جمله معانی گردد، زی»وعده« نم

 رد.  کتوان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور یمعنا ندارد و ربط را نم
  کباشد و در مقام ش  ی گریه در ضمن عقد دکد است  یر شرط به الزام و التزام، مقیبر فرض تفس

ه بر یامام  ینظر علماا نه، اصل عدم شمول است، اتفاقیشود  ی ه شرط، شامل الزام و التزام مک نیدر ا
گردد و منشأ  یم  ییه شرط شامل تعهدات ابتدا کن است  ید ای مؤ  ییعدم وجوب وفا به تعهدات ابتدا

 باشد.  یمحض م ۀه وعدک ست، بلیقت شرط نیدر حق ییه تعهد ابتدا کست ین نینظر جز ان اتفاقیا
برخی فقها عقیده دارند که به فرض که معنای شرط مطلق التزام و مشمول حدیث »المؤمنون عند  

ابتدایی را نمی   ، الشروطهم« باشد  که مرحوم  ، چنان ( 30:  1382الوفا دانست )صائمی،  توان لازم شرط 
داند که شرط در ضمن عقد باشد، بنابراین  صحت شرط را این می های  شیخ انصاری شرط هشتم از شرط 

 علیه به وجود نخواهد آمد.  اگر طرفین قبل از عقد توافقی کنند بنا بر قول مشهور علما، التزامی برای مشروط 
ست،  یآور نالزام   ییه گفته شد طبق نظر مشهور فقها تعهد ابتدا کطور  ه همانیه در فقه امامکاز آنجا  

ا به صورت  یاورد و  ینه در بیاز عقود مع  یکید آن را به صورت  ید باینما  یبخواهد تعهد  یسکه  گاهر
 . شرط در ضمن عقد قرار دهد

پ  انون مدنیق  10  دۀما اروپا هم  یرویبه  ابتدا   ۀاز حقوق  از  ا در ضمن عقد ی  ییتعهدات )اعم 
ه ین در فقه امامیالاجرا دانسته است. بنابرا ح و نافذ و لازم یح قانون نباشد، صحیه مخالف صرکگر(  ید
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ق  ین طریرد و از اک توان به دادگاه مراجعه  ید و نمیعمل بنما  ییه شخص به تعهد ابتدا ک ست  یلازم ن
  ی یاجرا گونه است و ضمانتنیا  یعیه در تعهد طبکطور  او را ملتزم به انجام تعهدش نمود، همان  

ا  ، وجود ندارد  رده و بخواهد به ک  یتعهد  یسکست، لذا اگر  ین  یید ابتدا ش بطلان تعهین معنایاما 
تا    ینیر معیه به فقکرده است  کتعهد    یده است. مثلًا شخصی و و پسندیک ن  یارکد  یتعهدش عمل نما

ند و بعد نخواست به تعهدش عمل  کانه هزار تومان بپردازد، پنج ماه به تعهد خود عمل  یسال ماه  یک
بپردازد، نه از نظر    یزیر چیمان شده و نخواست به آن فقیاز همان ابتدا از تعهدش پش  یا حتید و  ینما

 .توان او را ملزم به انجام تعهدش نمودی م یعقوبت دارد و نه از نظر حقوق  یاخرو
ه  کم  ینکیها برخورد مبه آن   یجو در منابع فقهوه با جستکبودند    ییهاها مثالنیبه هر حال ا

  یون بستگی ار مدیباشند و به اراده و اختیالوفا نمه لازم کباشند  ی م  ییق تعهد ابتدا یاداز مص   کبدون ش
رد. در واقع در  کون را اجبار به پرداخت آن ی توان مدیند و نمک ا نیند ک ا به تعهد خود عمل بی ه آکدارد 

اً در صورت یرد. ثانکون را مجبور به پرداخت  ی توان مدیه اولًا نمکاست    یتعهد  یک  ییفقه تعهد ابتدا 
 قابل استرداد است. ریپرداخت هم غ

 صدقه  .2-2
ه لزوم صدقه گفته یشود. در توجیداده م  یسکه به قصد تقرب به خدا، به  کاست    یاصدقه هبه

اشده   از  هدف  چون  رسیاست،  بخشش  این  و  است  ثواب  به  خشنودیدن  و  عوض  وجدان،   ین 
ه  ک  یامعوض آورد، هبه  یهاهبه  ۀد آن را در زمرید پس بای آی دهنده به وجود مصدقه   یدرنگ برا یب

ق  ی د دانست تصدیبا  ی(. ول 525تا:  رده است )محقق حلی، بیکعوض آن داده شده و بر واهب لازم 
 ۀآلود  یه امور معنوکها ندارد و چه بهتر  گونه استدلالنیاز به ایبر قواعد حقوق ن  یاخلاق  یروهایاثر ن

نه  ین زمیاست، مفهوم »معامله« و »عوض« در ا  ی، حقوق از علوم اجتماعی نشود. وانگه  یمنطق ماد
ف وقف از آن سخن  ین جهت، فقها صدقه را از هبه جدا و در رد ی به هم  ودارد    یرونیو ب  یماد  ۀجنب

(، در 274تا: ند )طباطبایی، بیکید نمیو مجنون ترد  ک ودکه به صدق یس در درستکچیاند و هگفته
چه آن  یان ندارد. بر مبناک ز در قلمرو حقوق امیممریمجنون و غ  یبدون عوض از سو  که تملک  یحال

ه  ک  یل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است، در حالین عقد، به دلیگفته شد داشتن حق رجوع در ا
 رد.  کد ید نبایمعوض ترد  یهاشرطی در هبهن ینسبت به نفوذ چن

اگر فرد در    یعنیده شده؛  یز معتقدند به عدم جواز رجوع به صدقه و استرداد مال بخشیثر فقها نکا
ن  یند. همکتواند آنچه را داده مسترد  ی گر نمیصدقه بدهد د  ی گری را به د  یاثر فشار وجدان خود مال

 ه در فقه وجود دارد. کدانست  یعیتعهدات طب ۀوان در زمره آن را بتک ها در صدقه باعث شده یژگیو
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 تقاص شرعی  .2-3
، معنای خاصی از اثبات و مربوط به باب نزد قاضی   ولیتی بر کسی ئ ، اثبات حق یا مس اثبات قضایی 

الناس( الله یا حق قضاست. مقصود از آن رسیدن  مدعی به حق خود اعم )از حق خاص و اعم یا حق 
، قاضی طبق آن هنگامی که مدعی ادعای خود را با دلیل شرعی در دادگاه و نزد قاضی ثابت کرد است. 

، اما از اثبات آن نزد قاضی دیگری دارد   ۀکند تا مدعی به حق خود برسد. کسی که حقی بر عهد حکم می 
دیگری عاجز است   به سبب نداشتن دلیل برای اثبات و یا ناتوانی از احضار منکر در دادگاه یا به هر علت 

 شود. تواند خود نسبت به گرفتن مال خود اقدام بنماید که در فقه تحت عنوان تقاص یاد می می 
تواند گوید: اگر فردی برای اثبات حق خود دلیل و شاهدی دارد ولی نمی شیخ طوسی در این باره می 

اند: ای گفته ود را بگیرد؟ عده تواند حق خ ،  آیا می آن را نزد قاضی ثابت کند و حقش را به دست آورد 
تواند؛ چرا که برای او اثبات حق خود در محکمه دشوار است و استیفای اند می تواند و برخی گفته نمی 

 (.  311:  1984آن برایش هزینه دارد و اقتضای عموم روایات ما نیز جواز آن است )شیخ طوسی، 
شده و از پرداخت آن مال امتناع مانتاند: تدارک مال است که ضبرخی در تعریف تقاص گفته 
،   جواز عمل   ۀکننده از محدوداست و باید از مال ضامن تدارک گردد و در صورت تجاوز تقاصشده

 (.360تا: موجب ضمان است )بهجت، بی
فرماید: »کسی که بر شما  سوره بقره که می  194  ۀدر خصوص جواز تقاص و استیفای حق به آی 

از سوره شوراء استناد    40  ۀتعدی نمایید و همانند آن به او تجاوز کنید« و یا به آی   تعدی نماید پس به او
 (. 787: 1948شده است )طباطبایی، 

  ۀالسلام دربارگوید: از امام صادق علیهجمیل بن دراج  می  همچنین به روایت زیر اشاره شده که
به همان اندازه از مال بدهکار    کند.شخصی سؤال کردم که از دیگری طلبکار است و او انکار می

خبر  ند بدهکار از آن بی چ بردارد. هر  شتواند آن را به جای طلب خوی افتد. آیا میدست طلبکار میهب
فقهی در    ۀاند و به صورت یک قاعد باشد؟ امام فرمودند: آری و اکثر فقها به جواز تقاص فتوا داده 

تقاص جایز نیست، مگر در هنگامی   «حصیل الحقآمده که »لا تقاصه الا مع الیقین و العجز عن ت
 (. 311: 1948طباطبایی، که یقین بر حق و ناتوان از گرفتن آن باشد )

که گفته شد باید  بنابراین تقاص باید تحت شرایط خاص صورت بگیرد تا صحیح باشد؛ همچنان
رتی صحیح است که  گرفتن آن از طریق دادگاه باشد یا اینکه گفته شده تقاص در صو محق ناتوان از

مدیون متمکن از ادا بوده و نپردازد، ولی اگر مدیون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبکار قهراً از مال او  
ه آنچه را که گرفته  نک بردارد تقاص صحیح نیست و مالی را که قهراً گرفته در آن حقی ندارد، مگر آ
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تواند عین ، مین صورت با فسخ نقل سابقعین مال خودش باشد که به او انتقال داده بوده که در ای
 (.179: 1369/23 مال خودش را بگیرد )نجفی،

، آن تعهد را ایفا کند دیگر دعوای استرداد او مسموع له به میل خود در نتیجه در صورتی که محکوم 
از باب  نخواهد بود و متعهدله که نتوانسته حق خود را ثابت کند می تقاص  تواند آنچه را که گرفته 

لنگرودی،   نماید )جعفری  مالکانه  آن تصرف  در  او رد نکند و  به  در واقع 420:  1388شرعی  ( و 
 . باشدله تعهد طبیعی خود را ادا کرده که نوعی وفای به عهد بوده و قابل استرداد نمیمحکوم 

 مبنای تعهد طبیعی . 2
شده است. در این قسمت،    به طورکلی، در مورد مبنای تعهدات طبیعی از دیرباز سه نظریه ارائه 

منتخب را با    ۀپردازیم  و در پایان نظریابتدا توضیح کوتاهی در  ارتباط با هر یک از سه دیدگاه  می 
 کنیم. ذکر دلایل و مستندات ارائه می

 تکلیف اخلاقی ۀینظر . 2-۱
از دانسته و ححقوق آن دسته  قواعد اساسی  منبع اصلی  را  ریپر، اخلاق  مانند  را  دانان که  قوق 

مبنای تعهدات   ، ( Ripert & georges 1949: 14کنند )رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی تلقی می
اند. آغاز استدلال در این نظریه آن است که تعهد طبیعی  طبیعی را نوعی تعهد اخلاقی معرفی کرده

یعی را باید  باید مطابق با نفع اجتماعی و مورد تأیید نظم عمومی جامعه باشد؛ فلذا سبب تعهدات طب
 وجو کرد. در اخلاق عمومی جست

را  در کنار تعهد طبیعی   1، »اجرای یک تعهد اخلاقی« 63  ۀماد   2قانون تعهدات سوئیس در بند  
  ۀ کند. مطابق بند اول مادتعهد اخلاقی  حکایت می   ۀاز نفوذ نظری  مطرح کرده است  که  این خود

ون نبوده پرداخت کرده ،حق استرداد آن را ندارد مگر  »کسی که، از روی اراده، چیزی را که مدی اخیر:  
 ً گذار  مقرر در بند دوم همین ماده، قانون  2« ، خود را مدیون می دانسته است.اینکه ثابت کند، اشتباها

تعهد اخلاقی  ،  »آنچه کهدارد:  می  یا اجرای یک  از یک طلب مشمول مرور زمان  برائت  به منظور 
 . 3استرداد نیست«پرداخت شده ، قابل 

قانون مدنی آلمان   814و    812توان به مواد  های حقوقی مدرن، می های دیگر در نظام از نمونه 
  ۀکه مطابق ماداند؛ توضیح آن شدهتعهد اخلاقی و طبیعی از یک خانواده معرفی    اشاره کرد که در آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Ce qui ate paye pour acquitter ane dette prescrite ou pour accomplir an devoir moral ne 

peut etre repete. 
2. Celui qui a paye volontairement ce quʼil ne devait pas ne peut le repeter sʼil ne prouve 

quʼil a paye en crovant, par erreur, quʼil devait ce quʼil a paye. 

3. Ce qui a ete paye pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne 

peut etre repete. 
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مخارج انجام شده توسط وی  عمل دیگری یا به واسطه    ۀ»کسی که در نتیجقانون مدنی آلمان    812
)بدون دلیل قانونی( منفعتی حاصل نماید، ملزم به بازپرداخت است. تعهد به بازپرداخت حتی در 

عمل انجام شده کماکان    ۀواسطقانونی و عدم حصول نتیجه مورد انتظار به  صورت انقضاء دلایل موجه
مدنی ایران، دارا شدن بدون جهت را    قانون  301  ۀ. بدین ترتیب حکم اخیر مشابه با ماد1پابرجاست«

استثنائی   814 ۀگذار آلمان در مادداند. اما در ادامه قانون سببی برای بازپرداخت مال به ایفاکننده می 
دهد بداند که ملزم  »اگر شخصی که تعهد را انجام میکند که بر اساس آن: اضافه می 812 ۀرا به ماد

اخلاقی و برای نیکی انجام داده باشد، مستحق    ۀد را مطابق وظیفبه انجام تعهد مزبور نبوده و یا تعه 
 . 2اجرت عمل انجام شده نخواهد بود« ۀمطالب

، تعهد اخلاقی را مصداقی 814  ۀ شود قانون مدنی آلمان در حکم مادطور که مشاهده میهمان
 :Koch, 1973: 124; Jerger, 2016: 435; Singer,1993ات طبیعی معرفی نموده است )از تعهد

حقوق کشورهایی چون مصر، سوریه و لیبی گشته که به   (. این مواد مستقیماً باعث تأثیرپذیری 624
قانون مدنی خویش، تعهد اخلاقی را مبنایی برای تعهدات طبیعی    203 و  201 و  200ترتیب در مواد  

  اند. تلقی کرده
 اند، نوعی تعهد قانونی ناقص دانسته ا کسانی که تعهد طبیعی ر طرفداران این نظریه در انتقاد از

کنند چگونه ممکن است تعهد طبیعی را نوعی تعهد قانونی ناقص دانست، هنگامی که  استدلال می
تعهد سابق باطل بوده و به دلایلی مانند عدم رعایت تشریفات عقد یا عدم استماع دعوا اثر قانونی 

آ خصوص  به  بو  نکه ندارد؛  ناقص  صراحت  به  قانون  البته  خود  است.  نداشته  بیان  را  تعهد  دن 
اثر شناخته شده را  گذار بی ضعف بزرگ این نظریه آن است که تعهدات باطل که از نظر قانون نقطه

می طبیعی  تعهد  دستنوعی  که  ضعفی  حتی خرده  ۀمایداند؛  و  گشته  نظریه  این  مخالفان  گیری 
(. با وجود این، برخی از 496:  1391کاتوزیان،  مندان به این دیدگاه را به تردید وا داشته است )علاقه

دانند، اما به این  قانون مدنی را شامل دیون حقوقی ناقص می  266  ۀ نویسندگان علاوه بر اینکه ماد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. (1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas 

ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung 

besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung 

nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. (2) Als Leistung gilt 

auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines 

Schuldverhältnisses. 
2. Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht 

zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht 

verpflichtet war, oder wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand 

zu nehmenden Rücksicht entsprach. 



 ۱24 (۱3۹۹، پاییز ۹۱مارۀ ، ش25 های حقوق قضایی )دورۀفصلنامۀ علمی دیدگاه        

گردد، دیون ناشی از تکالیف اخلاقی و وجدان استدلال که اطلاق ماده شامل تعهدات اخلاقی نیز می
 (.221:  1386/1 اند )یزدانیان،قرار داده را نیز در زیر مجموعه تعهدات طبیعی 

 مدیون   ۀاراد  تعهد ناشی از ۀنظری .2-2
تواند باعث ایجاد تعهد طرفی مدیون مییک  ۀسر آغاز استدلال در این نظریه، آن است که اراد

اند که متعهد  عقیدهدانند و بر این  حقوقی گردد. در واقع، طرفداران این نظر ایقاع را هم منبع تعهد می
نماید. البته در  اجرای حقوق میخویش تعهد طبیعی را انجام داده و آن را وارد دنیای ضمانت ۀبا اراد

ای که برخی  نظر شدید است؛ به گونهایقاع اختلاف  ۀوسیلایجاد تعهد بهۀ  دانان در زمینمیان حقوق 
  کنند ای تفسیر میدانند و حتی عقود را به گونهدانان به شکل افراطی فقط ایقاع را منبع تعهد میحقوق

هر یک، عمل حقوقی یک قبول  و  ایجاب  مقامی،  طرفه میکه گویی  قائم  )امیری  :  1348/2باشد 
: 1390اند )کاتوزیان،  طرفی گذارده(. برخی دیگر، اصل را بر عدم ایجاد تعهد از طریق اراده یک25

114.) 

اند که گرچه  تعهد اخلاقی، بر این عقیده  ۀ، برخلاف نظریمدیون  ۀ حکومت اراد  ۀطرفداران نظری
تعهد مدیون باید مورد تأیید جامعه و مطابق با نفع اجتماعی باشد، ولی نباید از این استدلال نتیجه  

طرفی مدیون یک  ۀدهد؛ چه آنکه ارادگرفت که مبنای تعهدات طبیعی را اخلاق اجتماعی تشکیل می
تأیید مصالح جامعه را بر پیشانی داشته باشد. مطابق این  برای انجام تکلیف اخلاق ی نیز باید مهر 

اراد و   ۀتئوری؛  بوده  دنیای حقوق  به  تعهد  باعث ورود  تعهد طبیعی سابق    مدیون  از وجود  کاشف 
گذشته   ین اخلاقیاشف از وجود دکون را سازنده دانسته و آن را  ی مد  ۀدانان ارادحقوق  یاما برخ   است.

)کاتوزیان،  کینم  یتلق بنابرا 498:  1391نند  متأخر ی(.  جنبین  موجه  ۀاراد  ییانشا  ۀن  را  تر متعهد 
اجرا را به وجود گردد و ضمانتیسابق اضافه م  یعیه به عنوان عامل التزام به تعهد طبکدانند؛ چرا  ی م

ب  ۀآورد، لیکن در مواردی مثل مرور زمان که اصل دین بر ذممی  متعهد در    ۀست، اراداقی امتعهد 
(. در نقد این نظریه 507:  1391کاتوزیان،  اند )انشایی ندانسته  ۀپرداخت و انجام تعهد را دارای چهر 

حقوقی سابق    ۀ ها نامشروع و باطل باشد به این علت که بر مبنای رابطآن  أباید گفت: تعهداتی که منش 
 مداد گردند. توانند مصداقی از تعهد طبیعی قلباشند، نمینمی

 توان در دو مورد بررسی کرد: مدیون را می  ۀتعهد ناشی از اراد ۀآثار نظری   
ای که ایفای  سالم مدیون در انجام تعهد طبیعی باید توسط قاضی احراز گردد، به گونه  ۀاراد  .1

تعهد با طیب خاطر و رضای متعهد همراه بوده و به هرگونه اکراه یا حیله توسط عوامل خارجی آلوده  
 نباشد. 



 ۱25 )پارساپور و همکاران( کامل یحقوق تعهدات یایدن به  آن ورود یهاروش  و  یعیطب تعهد یمبنا

اراده  .2 می  اعلام  قانونی  تعهد  ایجاد  به  منجر  و متعهدکه  بوده  جامعه  تأیید  مورد  گردد، 
 (. 499: 1391کاتوزیان، های اجتماعی را نیز تأمین کند )ضرورت 

رسد که این نظریه نه تنها دیدگاه مناسبی برای تفسیر با توجه به تمام اوصاف یاد شده، به نظر می
به طور کلی از مبحث ما خروج موضوعی دارد؛ چرا که  باشد، بلکه  مبنا و ماهیت تعهد طبیعی نمی

روش   ۀاراد از  یکی  طبیعی  تعهد  انجام  برای  قانونی  مدیون  تعهد  دنیای  به  طبیعی  تعهد  ورود  های 
 ، نه مبنای تعهد طبیعی. 1است 

نماید  به دیگر سخن، مدیون با انجام ارادی تعهد طبیعی، برای خود نوعی تعهد قانونی ایجاد می
قلمداد نمود؛ زیرا تعهد طبیعی را    ان آن را پایبندی به آنچه پرداخته و عدم امکان استرداد آنتوکه می

اجرای حقوقی کرده است و این امر با مبنای تعهد طبیعی  نابود و تعهد قانونی را وارد دنیای ضمانت
ت و مبنای ایجاد  فرقی آشکار دارد. استدلال موافقین این نظریه شبیه آن است که ما به دنبال کشف عل

جنین در رحم مادر  باشیم و در پاسخ به این پرسش، زایمان را دلیل ایجاد جنین بدانیم. درحالی که  
مرحله عقب یک  زایمان میایجاد جنین  از  مرحله  باشد، همانتر  تعهد طبیعی یک  ایجاد  طور که 

ظریه را بهترین دیدگاه تر از ورود آن به دنیای حقوق است. جالب اینکه برخی محققان این نعقب
 (. 195: 1390اند )اکبرپور و دیگران، مبانی تعهد طبیعی معرفی کرده ۀبرای تحقیق در زمین

 تعهد قانونی ناقص  ۀنظری .2-3
و   قانونی  تعهدهای  از سنخ  تعهد طبیعی  باور هستند که  این  بر  نظریه  این  طرفداران کلاسیک 

ها، تعهد با  . مطابق نظر نئوکلاسیکدانندق را جدا می حقوقی بوده و در این زمینه راه اخلاق و حقو
کند. تعهدات قانونی هر دو بخش را دارا هستند،  »الزام به تأدیه« تکامل پیدا می دو بخش »دین« و

تأدیه« می فاقد عنصر »الزام  تعهدات طبیعی  تعهد، علیه متعهد  باشند و نمیاما  توان هنگام نقض 
 شوند.(. به این جهت، تعهد قانونی ناقص نامیده می486: 1391طرح دعوی نمود )کاتوزیان، 

های حقوقی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم پذیرفته شده پذیر بودن تعهد در بسیاری از نظام تجزیه 
3و »مسئولیت«  2است. به عنوان مثال؛ بر همین مبنا در حقوق آلمان تعهد به دو عنصر »دین« 

تقسیم  
گیرد را جدای مدیون قرار می  ۀ بندی، دینی که بر ذم دانان فرانسوی در تأیید این تقسیم گردد و حقوق می 

 (.Ripert & Boulaner, 1957: 1289دانند ) از اجبار وی توسط دادگاه به هنگام نقض تعهد می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عهد طبیعی، آثاری که بر تعهد قانونی همچون عدم امکان استرداد بار به عبارتی دیگر، مقصود آن است که با انجام ت.  1
 کند. شود، در این باره نیز مصداق پیدا میمی

2 Shuld 
3 Haftung 



 ۱2۶ (۱3۹۹، پاییز ۹۱مارۀ ، ش25 های حقوق قضایی )دورۀفصلنامۀ علمی دیدگاه        

 بندی تعهد قانونی ناقصتقسیم  .2-3-۱
ندارند   ارکان خود به تأدیه را درالزام   تعهدات قانونی ناقص که برخلاف تعهدات قانونی کامل، 

کلی تعهدات مدنی )قانونی(  تۀ دس به دو خود شناسند،حق مطالبه برای طلبکار را به رسمیت نمی و
 اند.بندی شدهتقسیم2تغییر ماهیت داده تعهدات مدنی )قانونی( و1عقیم 

 تعهدات قانونی عقیم  .2-3-۱-۱
همان  از  بوده و  رو مانع حقوقی روبه  تولد با  حلۀ مر تعهدات قانونی عقیم، تعهداتی هستند که در  

از آغار پیدایش تعهد  گاه قانونی نبوده و به عبارت دیگر، این دسته تعهدات هیچ  اند.ابتدا ناقص مانده 
توان در تعهدات باطل به دلیل نقص های این مورد را می . مثال (Mazeaud, 1983: 361)  اند طبیعی بوده 

 تنظیم وصیت شفاهی مشاهده کرد.  یا  رسمی در برخی عقود مثل هبه و م سندتشریفات یا عدم تنظی

دانند از جمله تعهدات طبیعی از نوع عقیم می  نیز را  قمار های حقوقی دین ناشی ازالبته در برخی نظام 
 را مسموع قمار . این ماده، دعاوی ناشی از3آن است قانون مدنی فرانسه مصداقی از  1965  ۀ که ماد

دعوای  قمار را آگاهانه بجا آورد،  »اگر شخصی تعهد ناشی از  مقرر شده:  1967  ۀ ندانسته، ولی در ماد 
قانون تعهدات سوئیس است که مطابق آن:   513  ۀ ماد  1دیگر، بند    ۀ . نمون 4باشد«مسموع نمی  استرداد او 

5«کند نمی  بندی به هیچ وجه ایجاد طلب »قمار و شرط 
 »در خوانیم:می   514  ۀد ما   2 ادامه در بند  در و 

 . 6قابل استرداد نیست...« روی اراده صورت گرفته باشد،  صورتی که پرداخت از 

های  ه با مصداقهذهنی که نهادهای حقوقی را به همراه مبانی آن آموخته باشد به هنگام مواج اما
تعهدات طبیعی همواره باید  این نوشته آوردیم،  ۀ طور که در مقدمگردد. همانبیرونی دچار اشتباه نمی

تأیید اخلاق و باشد و همان مورد  استادان معتقدند:افکار عمومی جامعه  از  »در  گونه که  بعضی 
کننده  آید تا احساس شخصی شرکتقمار، دین شرافتی به شمار نمی دین ناشی از اخلاق عمومی نیز

 (.  511:  1391 وزیان، )کات آن بتواند تعهد طبیعی ایجاد کند« در

بر این باور  هستیم که به طور آید  دلایلی که در ادامه می   ۀعلاوه بر نقد قبلی، در این قسمت با ارائ
گونه که  توانند جزئی از تعهدات طبیعی باشند؛ زیرا همانکلی تعهدات قانونی عقیم به هیچ وجه نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Obligations civiles avortees 
2. Obligations civiles degenevees 
3. la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. 
4. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il 

n'y ait eu, de la partdu gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. 
5. le jeu et le pari ne donnent aucun droit de creance 

6. Ill nʼy a lieu a repetition de paiement volontaires que si lʼexecution reguiliere du jeu ou du 

pari a ete empechee par un cas fortuit, par le fait de lʼautre partie, ou si cette derniere sʼest 

rendue coupable de manoeuvres deloyales. 



 ۱2۷ )پارساپور و همکاران( کامل یحقوق تعهدات یایدن به  آن ورود یهاروش  و  یعیطب تعهد یمبنا

  یۀ های تعهد طبیعی و تعهد اخلاقی یادآور شدیم، تعهد طبیعی باید بر پادر قسمت بررسی تفاوت 
یک تعهد باطل در   ۀحقوقی در گذشته بوده و این در حالی است که تعهدات عقیم بر پای  ۀیک رابط

تحلیل مطلقاً از شمول تعهدات طبیعی خروج موضوعی داشته و اثر  گیرند و با این  گذشته شکل می
 باشد. ها مانند یک تعهد اخلاقی ساده می آن 

 تعهدات قانونی تغییر ماهیت داده .2-3-۱-2
تعهدات قانونی تغییر ماهیت داده، به تعهداتی گویند که مانند یک تعهد قانونی کامل ایجاد شده،  

ادامه قانون  در  داما  به  از متعهدله  گذار  را  برای مطالبه  لیل برخی مصالح اجتماعی حق طرح دعوا 
گذار ماهیت خود را تغییر داده  موارد به دلیل حکم قانون   ین تعهد قانونی در برخ یگرفته است؛ بنابرا 

گردد؛ به همین علت است که در حقوق رم قدیم تعهد طبیعی را دُرد یا  و به  تعهد طبیعی تبدیل می
 دانستند.تعهد قانونی می ین شدهنشته  1رسوب 

 یعیمنتخب در خصوص مبنای تعهد طب ۀنظری .2-4
رسد تعهد با توجه به نقدهای ارائه شده ذیل نظریات مذکور در باب مبنای تعهد طبیعی، به نظر می 

چه مدنی )قانونی( ناقص از نوع تغییر ماهیت داده، بهترین مبنا برای تفسیر ماهیت تعهد طبیعی است؛  
حقوقی سابق در آن، به   ۀ آنکه این نظر جامع به تمام زوایای تعهد طبیعی بوده و علاوه بر وجود یک رابط 

توان تأیید افکار عمومی جامعه را در این تئوری به وضوح گذار می علت تغییر ماهیت آن با حکم قانون 
حقوقی سابق، تأیید باورهای عمومی   ۀ نیز بیان داشتیم، تکیه به رابط  اً طور که سابقمشاهده کرد و همان 

 باشند.تعهد طبیعی می   ۀدهند ترین ارکان تشکیل جامعه و عدم امکان الزام متعهد به انجام تعهد، اصلی 

این در حالی است که برخی نویسندگان، تعهد طبیعی را به دو قسم کلی »تعهد اخلاقی رو به  
ایشان برای ورود »تعهد اخلاقی روبه کمال«   ۀکنند و عقیدنی ناقص« تقسیم میکمال« و »تعهد مد

تعهدات طبیعی، بر این دلیل استوار شده: »در مواردی که قانون صراحت در ناقص شدن    ۀبه جرگ
... اعتقاد به باقی ماندن   تعهد موجود ندارد و به ویژه در فرضی که قانون وجود تعهد را حذف کرده

وقی تعهد باطل بر مبنای حکومت اراده و جاودانه بودن تعهد ارادی در برابر قانون توهمی نشین حقته
(. اما پر واضح است که تعهدات باطل در  504  :1391 کاتوزیان، است که باید از آن دست کشید« )

این تعهدات، دلیل عدم  حقوقی برای    ۀحقوقی شکل نگرفته و عدم وجود سابق  ۀرابط  ۀگذشته بر پای
رسد برخی نویسندگان در تلاش  . به نظر میباشدمیها ذیل تعریف تعهد طبیعی  ان تحلیل آنامک 

گونه تعهدات باطل  تعهدات طبیعی هستند تا برای این تۀبرای گنجاندن تعهدات باطل گذشته در دس
  جایگاهی حقوقی پیدا نمایند. در حالی که تعهدات باطل گذشته به عنوان »تعهدات اخلاقی ساده«، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. le residu 



 ۱2۸ (۱3۹۹، پاییز ۹۱مارۀ ، ش25 های حقوق قضایی )دورۀفصلنامۀ علمی دیدگاه        

به عنوان مثال تعهدات طبیعی نیست.    در دسته  دادن آن  جایگاه حقوقی خود را داشته و نیازی به قرار
به هنگام بطلان قرارداد پایه به دلیل نقص تشریفات و عدم امکان تفسیر این تعهد ذیل تعهدات قانونی  

هد اخلاقی رو به کمال« این »تع   ۀ ناقص از نوع تغییر ماهیت داده، دلیلی وجود ندارد که با ایجاد نظری
 حقوقی« شکل نگرفته را مشمول تعهدات طبیعی بدانیم.   ۀگونه عقود که بر مبنای یک »رابط

با عنایت به دلایل ارائه شده، باید چنین نتیجه گرفت که بهترین نظریه برای تعیین مبنای تعهدات  
»تعهد قانونی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده« است؛ فلذا »تعهد اخلاقی روبه کمال«    ۀ طبیعی، نظری

»رابطه حقوقی سابق« شکل نگرفته،    ۀکه بر پایو همچنین »تعهد قانونی ناقص از نوع عقیم« به دلیل آن 
 تعهد اخلاقی ساده بوده و تفاوت زیادی با یک تعهد طبیعی دارد. 

 دادهتغییر ماهیت اقسام تعهد قانونی ناقص  .3
ست، حق مطالبه را  مدیون باقی  ۀگذار در برخی موارد، در حالی که دین بر ذمگفته شد که قانون

می طلبکار  می از  تغییر  طبیعی  تعهد  به  را  قانونی  تعهد  ماهیت  صورت،  این  به  و  از گیرد  و  دهد 
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های این فروض قانونی مینمونه

  1اعتبار امر قضاوت شده. ۱-3
محکوم  دادگاه،  از  صادره  حکم  قطعیت  و  دعوا  اصحاب  میان  خصومت  فصل  از  علیه  پس 

)شمس،  نمی نماید  مطالبه  را  دینی  بدهکار  از  دعوا،  اصحاب  و  موضوع  وحدت  صورت  در  تواند 
علیه  کوم گاه مبتنی بر دلایل ناقص بوده و یا مح(. بدین ترتیب در صورتی که حکم داد32:  1391/2

 گیرد. مدیون قرار می ۀدر مهلت مقرر اعتراض نکرده باشد، دین طبیعی بر ذم
 2. دین مشمول مرور زمان 2-3

و    286قانون مدنی و یا مواد    1162  ۀقانون آیین دادرسی مدنی، ماد  490ۀ  در مواردی مانند ماد
دعوا    ۀمحدودی اقامگذار مدعی حق را مکلف نموده تا ظرف مدت  قانون تجارت که قانون  287

بند   طبق  باشد«،  شده  اقامه  قانونی  موعد  از  خارج  »دعوا  چنانچه  آیین ق  84  ۀ ماد  11نماید،  انون 
(.  37  : 1391/2شمس،  در صورت ایراد خوانده، خواهان حق مطالبه نخواهد داشت )  دادرسی مدنی

کند،  به را از خواهان سلب میدانان به دلیل آنکه تنها با »ایراد خوانده« دادگاه حق مطالبرخی از حقوق 
اند که »دین مشمول مرور زمان نیز در حقیقت، یک تعهد حقوقی است اگر چه  چنین نتیجه گرفته

به زمان  مرور  ایراد  صورت  در  آن  به  مربوط  غیرقابل  لۀوسیدعوی  میمتعهد،  باشد...«  استماع 
حق را به نویسندگانی داد    (. اما باید از ظاهر عبارات قانونی دست شست و228:  1390  )شهیدی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. la force de la chose jugee 
2. Prescription 



 ۱2۹ )پارساپور و همکاران( کامل یحقوق تعهدات یایدن به  آن ورود یهاروش  و  یعیطب تعهد یمبنا

(. در  516:  1391کند« )کاتوزیان،  ثبوت نیز تعهد را ناقص می   ۀکه معتقدند »مرور زمان در مرحل
اشاره نمود که مرور زمان در غالب موارد مسقط حق می باید  اخیر  به عبارت  استدلال نظر  گردد. 

سبب موارد  این  در  زمان  مرور  آزاد  یدیگر،  و  تعهد  سقوط  جهت  ذم  است  برابر    ۀشدن  در  متعهد 
رده است. همچنین، عدم  ک ار درخواست نک تعهد را از بده  یاجرا   یدی ه ظرف مدت مدک  یارک طلب 

ن است و این امر در  یپرداخت د  ۀ زمان شدن آن، امار  حق از سوی متعهدله و مشمول مرور  ۀمطالب
 ابد. یی ان میسان جریک رمنقول به طور یاموال اعم از منقول و غ ۀیلک حقوق و  ۀیلک

 1. دین مشمول قرارداد ارفاقی3-3
تواند با موافقت نصف بعلاوه یک طلبکارانی که  قانون تجارت، ورشکسته می  480ۀ  مطابق ماد

به تجارت خود ادامه دهد. در این حالت، طلبکاران ضمن قرارداد  سه ربع مطالبات را داشته باشند،  
تاجر ورشکسته   ۀبدهی ورشکسته را از خود سلب کرده، ولی اصل دین را بر ذم  ۀارفاقی حق مطالب

با ادامباقی می  تا  آنان را پرداخت کند های مشخصتجارت خویش، در مدت   ۀگذارند  شده طلب 
بدهی در این مورد به دلیل انعقاد قرارداد ارفاقی  ۀ(. از دست رفتن حق مطالب169: 1392 )اسکینی،

طلب از جانب طلبکاران    ۀوسیله شاهد عدم امکان مطالبفق طلبکار و مدیون است و بدینتوا  یۀو بر پا
 و التزام به تأدیه بدهی از جانب تاجر ورشکسته در مدت اعتبار قرارداد ارفاقی خواهیم بود.

 2دعوا   قاطع قسم . 4-3
که چنان باورند  این  بر  از محققین  برای  برخی  دلیل،  کمبود  لحاظ  به  اثبات طلب  چه طلبکار 

خویش، حکم دعوا را منوط به قسم مدیون کند و او نیز با قسم خود ادعای طلبکار را انکار نماید، در  
آن دین را نخواهد داشت، ولی دین مدنی به   ۀصورت کذب بودن قسم، هرچند طلبکار حق مطالب

ما باید سخن (. ا169:  1382مدیون باقی خواهد ماند )جوان مرادی،    ۀصورت تعهد طبیعی بر عهد
قانون مدنی را باعث   1325  ۀدانانی را تأیید کرد که قسم قاطع دعوا بر مبنای مادآن دسته از حقوق 

گونه اظهاری که منافی  »هیچقانون مدنی مبنی بر اینکه:    1331  ۀایجاد تعهد طبیعی ندانسته و از ماد 
گیرند: »برخلاف دینی که مشمول مرور  ، چنین نتیجه میبا قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد«

زمان شده است، در این فرض تردید در وجود دین است و نباید آن را به تعهدی مانند کرد که پس از  
(. به دیگر سخن، قسم قاطع دعوا باعث از بین رفتن  521:  1391است« )کاتوزیان،  کمال ناقص شده

 گردد، نه الزام به تأدیه. ن می یاصل د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. le concordat 
2. le serment decisoire 



 ۱3۰ (۱3۹۹، پاییز ۹۱مارۀ ، ش25 های حقوق قضایی )دورۀفصلنامۀ علمی دیدگاه        

 ورود تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل های روش .4
راه که  هستیم  آن  دنبال  به  قسمت  این  و  در  حقوق  دنیای  به  طبیعی  تعهد  یک  ورود  های 

حقوقدانان ایران در این زمینه به    ۀح اندیشیاجرای قانون را شناسایی نماییم. گرچه منابع صرضمانت
توان طُرق ذیل را که به سه  مع نظر اساتید میغایت اندک است، اما با استقرا در کتب حقوقی و ج

تقسیم قهری  و  ایقاعی  قراردادی،  کردهروش  قلمرو  بندی  به  طبیعی  تعهد  ورود  مصادیق  از  ایم 
 اجرای تعهد قانونی کامل دانست. ضمانت

 های قراردادی . روش4-۱
قوقی نمایان تعهدات ح ۀها، تعهدات طبیعی خود را در عرص آن ۀهای قراردادی که به وسیلروش 

 سازند بدین ترتیب هستند؛می 
 پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی . التزام به 4-۱-۱

و دوتیول،   ن آن است )اوبرآثار حقوقی ناشی از عمل حقوقی در اختیار عاملا  نکهبا عنایت به آ
طبیعی را  تواند ضمن قراردادی قانونی، متعهد دین  رسد که طلبکار میچنین به نظر می(  13:  1390

، دین گذشته که  1قانون مدنی   10 ۀملزم به انجام تعهد خویش نماید و از این طریق، با استفاده از ماد
متعهد مستقر بوده به لباس الزام و حقِ مطالبه مُلبّس نماید )کاتوزیان،    ۀبه صورت طبیعی بر ذم  اً سابق

توان در تعهد به نفع ثالث نیز مشاهده کرد؛ بدین صورت که یکی از  این روش را می (.236: 1390
نفع  را پرداخت نماید و در این فرض، فرد ذی  نَشیکند که دِ طرفین قرارداد بر طرف دیگر شرط می 

 ثالثِ خارج از متعاقدین قرارداد باشد.  تواند شخصمی 

 . تبدیل تعهد طبیعی 4-۱-2
قانون مدنی،  در  مورد    292  ۀگرچه در حقوق ایران، نویسندگان از امکان تبدیل تعهد موضوع ماد

اند، تعهدات طبیعی سخنی نگفته و تفصیل مطلب را بیشتر به تعهدات حقوقی کامل اختصاص داده
ای که تعهد طبیعی تبدیل  ات، نخستین بار در حقوق رم مطرح شد. به گونهگونه تعهداما تبدیل این

 (. Colin & capitant, 1953: 1390) دهدیگشته و به دین مدنی تغییر ماهیت م
تنها از   توجه به این استدلال که تعهدات طبیعی مانند تعهدات قانونی بوده و  رسد با به نظر می

بتوان به امکان تبدیل تعهد به اعتبار   باشند، مدیون برخوردار نمی زمطالبه ا و عنصر »الزام به تأدیه«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند در صورتی که مخالف  را منعقد نموده   آنقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که  »دارد:  این ماده مقرر می.  1
 «. صریح قانون نباشد نافذ است



 ۱3۱ )پارساپور و همکاران( کامل یحقوق تعهدات یایدن به  آن ورود یهاروش  و  یعیطب تعهد یمبنا

 و در این راستا، با تبدیل تعهد طبیعی سابق،  1داد به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهدله نظر  موضوع، 

از تعهد با  بوده که  تعهد حقوقی کامل  رابطبین جدید نوعی  برۀ  رفتن  پای  ت عرص  قبل،  با  ۀ  عهدات 
 ی قانونی نهاده است. اجرا ضمانت

 های ایقاعی روش .4-2
 .شوندگونه توضیح داده می های ایقاعی ورود تعهدات طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی بدین روش 

 متعهد در اجرای تعهد طبیعی ۀاراد  .4-2-۱
مدیون در   ۀاراد اند، چه برخی از محققین ادعا کردهبرخلاف آن گونه که در گذشته آوردیم، همان

نمی تشکیل  را  حقوقی  نهاد  این  مبنای  طبیعی  تعهد  راهاجرای  تنها  بلکه  تعهد    یدهد،  ورود  برای 
 ترین روش برای خروج تعهد طبیعی ازطبیعی به دنیای مقررات قانونی است. به دیگر سخن، ساده

انشایی مدیون  ۀداجرای قانون بر آن، انجام تعهد طبیعی با ارا تأیید ضمانت اخلاق و جهان وجدان و 
(. البته از این استدلال 221:  1386/1است که از این رهگذر، خود را به مفاد آن ملتزم سازد )یزدانیان،  

نباید چنین نتیجه گرفت که اجرای تعهد توسط متعهد، نوعی »تبدیل تعهد« است، بلکه مقصود از 
؛ چرا که در تبدیل تعهد،  2باشدتبدیل تعهد طبیعی در اینجا، تکمیل این تعهد به تعهد قانونی می

 . گرددرو محقق نمیپیش ۀا طرفین وجود دارد، در حالی که این مورد در مسئلیل موضوع ی تبد
 . دادن رهن و ضامن برای تعهد طبیعی4-2-2

برا  ضمان  و  رهن  دادن  نویسندگان   یجوازِ  حتی  و  بوده  بدیهی  رم  حقوق  در  طبیعی  تعهدات 
رسد که می   به نظر (.  Litvinoff, 1975, 370)  اندغیرفرانسوی در صحت آن، نظرات قابل تأملی داده 

آثار حقوقی آن، ازجمله سقوط حق   سوی مدیون دین طبیعی، در حکم پرداخت بوده و دادن ضامن از
3حبس را داراست 

توان تسلیم (. لیکن به سختی می32:  1390؛ شهیدی،  215:  9213/1)کاتوزیان،   
؛ چرا که هنوز دین سابق پا برجا بوده و مرتهن، عین مرهونه را به  4رهن را در حکم پرداخت دانست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بماهو در تعهدات طبیعی، فارغ از امکان یا عدم امکان الزام گونه تبدیل تعهد را تنها باید با لحاظ وجود دین  البته این .  1

 به تأدیه آن تفسیر نمود. 
به   یعی،که در فرض تعهد طب  باشدی کامل م   یتعهد حقوق  یک ی،هر تعهد  یافتهکه شکل تکامل   است آنمقصود  .  2
 گیرد. یبه خود م  یناقص یه ،صورت عدم امکان الزام به تأد یلدل
  ین متعهد در ا  اصولاً   د؛ زیراوجود ندار  یعیحق حبس در تعهدات متقابل طبایراد شود که    جا ممکن استدر این .  3
با توجه به روش    آثار و احکام یلقب  ین ا  در پاسخ به این ایراد، باید گفت که  تعهد ندارد.  یفایبه ا  یالزام   ،از تعهدات  یلقب
 . توسط متعهدله یهدأنه از جهت امکان الزام به ت باشد،یم  یونو تنها با در نظر گرفتن اراده شخص مد یقاعیا

مناقشه در خصوص »در حکم پرداخت بودن رهن« در این مجال، ناظر به فرضی است که موضوع تعهد طبیعی، .  4
 باشد. دادن مقداری پول و امثال آن می 
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توان  ، می تعهد طبیعیجای دین خود نپذیرفته است. اما به هنگام دادن مال مرهونه به عنوان وثیقه  
 یر دین سابق به دین حقوقی را کشف کرد. قصد طرفین برای تغی

 . التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه4-2-3
گردد. اما طبق نظر برخی  گاهی التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قراردادی جداگانه ذکر می

تأدیکادعا شده   به  استمرار  با  یا  و  به طور ضمنی  التزام  این  می  ۀه  و شناسایی  در شدین کشف  ود. 
یافته و حق مطالب  ۀگونه موارد، دین طبیعی چهراین قانونآن توسط ذی  ۀحقوقی  از طرف  گذار نفع 

شود. با توجه به استدلال فوق، باید چنین نتیجه گرفت که اگر برادری به استمرار محترم شناخته می
مجاز است خسارت    پرداخته و در صورت تقصیر دیگری کشته شود، خواهرای به خواهر خود می نفقه

 خود را از شخص مقصر مطالبه کند.  ۀرفتحق از دست
قانون مسئولیت مدنی ایران اشاره کرد    6ۀ  « در ماداً توان به قید »قانون ه، میین نظریدر مقام نقد ا

دیده قانونأ مکلف بوده و یا ممکن است بعدها  »در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان که طبق آن: 
شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد  مکلف شود  

آسیب   واردکننده حیات  ادامه  که  تامدتی  متناسب  مستمری  عنوان  به  را  مبلغی  باید  دیده زیان 
ن گرچه  یبنابرا   عادتا ًممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند ...«.

با عدالت نزدیکی بیشتری دارد، ولی    ی عیون طبیاز وقفه در استمرار به پرداخت د  ی جبران ضرر ناش
قانون مزبور، پذیرش این نظر را دشوار و   6 ۀ های قانونی در مادمحدودشدن جبران ضرر به مستمری 

دهد. به علاوه، باید اضافه کرد که  گذار سوق می ذهن را به سوی تکیه بر قدر متیقن در حکم قانون
حقوقی بوده که به علت عدم امکان الزام    ۀهایی با سابق ا منصرف به استمرار بر پرداخت دینبحث م

دانان در خصوص استمرار پرداخت نفقه  اند و مثال برخی حقوقمتعهد به شکل تعهد طبیعی درآمده 
و   یک تعهد اخلاقی بوده  اً حقوقی سابق صرف   ۀاز سوی برادر به خواهر، به علت عدم تکیه بر رابط

شدن حقوق که آرمان والای انسانیت طور که گفتیم خلط این دو نوع تعهد، هر چند به »اخلاقیهمان
 ( ولی خالی از اشکال نیست. 55: 1392کند« )کاتوزیان، است کمک می

 های قهری . روش4-3
های قهری گام گذاشتن تعهدات طبیعی در عالم تعهدات حقوقی کامل، به دو نوع »تهاتر«  روش 

 پردازیم. ها میشوند که در ذیل به شرح آنالذمه« تقسیم می مالکیت ما فیو »
 . تهاتر 4-3-۱
توان تعهدات طبیعی را که به نوعی در عالم خواب فرو رفته، در صورتی که در مقابل یک تعهد  می 

مود. به  قانونی قرار گیرد و مورد ادعای طلبکار آن باشد بیدار کرده و به دنیای تعهدات حقوقی وارد ن
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این صورت که اگر مدیونی که علیه او طرح دعوا شده در برابر طلبکار دفاع کند که از مدعی طلب  
شود طبیعی دارد؛ در این حالت، آن طلب طبیعی در صورت اثبات، با دین موضوع دعوا تهاتر می 

فای تعهد طبیعی را  (. البته باید توجه نمود که دادگاه امکان الزام متعهد به ای484: 1391)کاتوزیان، 
ندارد، زیرا در تعهد طبیعی، شخص متعهد در عالم واقع ملتزم به تأدیه است، لیکن امکان الزام وی  

 (.  3: 1397/1خیز، به ایفای تعهد وجود ندارد )شب

 الذمه . مالکیت مافی4-3-2
میزان   ذمه داشته به همان  در این خصوص باید گفت، اگر وارثی نسبت به متوفی دین طبیعی بر

افت ارث تا میزان دین طبیعی خود  ی ده و مستحق دریالذمه گرد یماف   کالارث خود مالنسبت به سهم
باشد؛ چه آنکه در این صورت جمع وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص ممکن نبوده و دین  نمی

الذمه همچون گردد؛ زیرا مالکیت مافیطبیعی از این رهگذر با ورود به جهان حقوق منشاء اثرمی
باشد و امکان تسری آن به تعهدات طبیعی نیز وجود  تهاتر منحصر در تعهدات حقوقی مسلم نمی

الذمه هیچ نیازی به عنصر »الزام به تأدیه« ندارد. البته باید توجه دارد. به علاوه این که مالکیت ما فی
امکان ایجاد آن به صورت    دهد، به صورت قهری رخ می  اً الذمه غالب داشت که گرچه مالکیت ما فی

 .ا به صورت انتقال طلب نیز وجود دارد یقراردادی و 
 نتیجه 

های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل«،  با بررسی موضوع »مبنای تعهد طبیعی و روش 
 های ذیل حاصل گردید. رهیافت

دارای ضمانت  .1 و  داشته  کامل موجودیت حقوقی  به شکل  تعهداتی که  قانونی  تمامی  اجرای 
شوند. اما تعهد طبیعی از عناصر مذکور،  باشند، از دو عنصر »دین« و »الزام به تأدیه« تشکیل میمی 

ونه تعهدات،  گگرفته و فقدان عنصر »الزام به تأدیه« در اینمتعهد قرار    مۀرا داراست که بر ذ  فقط »دین«
 دلیل آن شده که مبنای تعهدات طبیعی را تعهد حقوقی ناقص بدانیم.  

تعهد    یبا توجه به آنکه برخلاف تکالیف اخلاقی، پرداخت دین در تعهدات طبیعی، ماهیت ایفا
قانون مدنی، پس از ایفا، دعوی استرداد پذیرفته نیست؛    266  ۀ داشته و مطابق با قسمت اخیر ماد

حقوقی کامل در گذشته شکل گرفته و   ۀنگامی تعهد طبیعی است که بر مبنای یک رابطفلذا تعهد، ه
 حقوقی سابق نیست شناخته شود. ۀرابط ۀ جدای از تکالیف اخلاقی که بر پای

حقوقی در گذشته   ۀ شود که تعهدات عقیم که بنیادشان بر رابطر فوق، مشخص می یبا دقت در تفس 
باشند؛ فلذا ماهیت تعهدات طبیعی    یعیتوانند تحلیل مناسبی برای تعهدات طبنمی   ، استوار نیست

شود که علاوه  در راستای مبنای آن یعنی تعهدات حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده شناسانده می
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حقوقی سابق میان    ۀنمایانگر رابط  بر آنکه فقدان عنصر »الزام به تأدیه «را در تعریف ناقص بودن دارد، 
باشد و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. به عبارت  طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی نیز می

ا ویژگییدیگر،  از  جامعی  تعریف  نظر  تکالیف ن  چون  اغیاری  ورود  مانع  که  است  نامبرده  های 
 گردد. اخلاقی و تعهدات قانونی کامل می

مند شده و عنصر »الزام به تأدیه« را به وجود  که یک تعهد طبیعی از حمایت قانون بهره برای آن  .2
های قراردادی،  توان روش خود بازگرداند و به بیان دیگر، اعتبار تعهدات حقوقی کامل را پیدا کند، می 

پرداخت   های قراردادی شامل: التزام بهایقاعی و قهری را برشمرد که این مهم را محقق سازند. روش 
دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی 

متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین   ۀهای ایقاعی به ارادبوده و در عرض آن، روش 
الذمه یت مافکیمال  های قهری شامل تهاتر وطبیعی با استمرار به تأدیه تقسیم گشته و در نهایت روش 

باشد.  چون انتقال طلب قراردادی می یرُق الذمه گاهی قهری و گاهی از طُ بوده که البته مالکیت مافی
 اند.  های فوق، به تفصیل در متن نوشتار مورد بررسی قرار گرفتهروش 
مان  عدم توجه دکترین به این نهاد نوپا از یک سو و محدود نمودن تعهدات طبیعی به مرور ز  .3

قضایی در این زمینه شده است. این در حالی است که آشنایی  ۀاز سوی دیگر، دلیل عدم تحرک روی 
های  گشای بسیاری از پروندهتواند گره دانان و وکلا با این نهاد و استفاده از این ابزار نوین، میحقوق

این مورد باشد؛ چه ای برای تابش آفتاب عدالت بر زمین خشک حقوق در گستری و روزنهجاری داد 
آیند، ولی در عین  های حقوقی در متون فقها، گرچه برای نجات از جهل موضوعی به کار میسنت

ها، برای عقب نماندن از کاروان اندیشه  حال خوشبخت کسانی هستند که علاوه بر تکیه بر این سنت
  .برنداز نهاد حقوقی نوپا نیز بهره می
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